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 ـ  ر اين باورند  و ديگر معناشناسان مكتب پاريس ب      گريماس همـواره گريزنـده اسـت و        ،ت كه واقعي 

 ،بر ايـن اسـاس  . ندا مبهم ريشه هاي واقعي آن همواره  وعوامل بيروني دخيل در پديد آمدن روايت        

      روايت گونه اي شبيه سازي از واقعي   در ايـن مقالـه بـا اسـتفاده از الگـوي            . ت است ت يا شبه واقعي

 پـي آشـكار    در  پرداختـه و ريخ بيهقـي تـا  حكايت از    دو كنشگرهاي گريماس به تحليل و بررسي     

 ـ       ييها روايت اول ةگون: بوده ايم  اين اثر ساختن دو گونه از روايت در        ـات مو  كـه بيهقـي بـه جزئي  ق ثّ

 ـ      و به دليل شخص     آنها دسترسي نداشته است    ةدربار ـ   يت پـردازي ضـعيف قابلي  راي ت محـدودي ب

يت پردازي عـالي، الگـوي كنـشگرها    ص دوم حكاياتي كه به دليل شخ     ةگون.تطبيق بر اين الگو دارند    

 منـدي هنرو ميزان واقـع نمـايي بـالايي هـستند     اين حكايات داراي  .  بر آنها قابل تطبيق است     كاملاً

  .دهند  نشان ميهايي باور پذيرتهاي تاريخي در قالب روايتدر شبيه سازي واقعيرا مانند بيهقي  بي

   .كنشگر،، گريماس، حسنك، بودلفتاريخ بيهقي :ها هژليدواك
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مهمقد  

پايه گـذار مكتـب      ، 1 گريماس .جي.اي.ستشناسي ا  دبي، نشانه اهاي كاربردي نقد متون      يكي از شيوه   

روسـي  ه هـاي پريـان       به بررسي ريخت شناسـي قـص        كه 2 بعد از ولاديمير پراپ    نشانه شناسي پاريس،  

هـا را   روايتة سـازند  كوشـيد عناصـر    و هـا تكيـه كـرد     سـاختار روايت  رساني بود كـه ب    از جمله ك   پرداخت،

 مي توان از عناصر روساختي عيني به سـاختارهايي كـه در عمـق       كه گريماس معتقد است  .كندتوصيف  

  . دست يافت،متن واقع شده اند و داراي معنا هستند

، دلالـت بـا    آغـاز كـرده   4اكوبـسن يو  3ار را بر اساس زبان شناسـي سوسـور  كه ك ماسينظر گراز 

ين و بالا، چپ و راست، تاريك و روشن بر اساس تقابلي كه با هـم                يپا. شود هاي دوتايي شروع مي   لتقاب

گيـرد و    از ديد او هـيچ بـالايي بـدون پـايين شـكل نمـي                 .شوند  دارند در ارتباط با يكديگر تعريف مي      

هايي كه ميـان دو واحـد معنـايي قائـل مـي شـويم                تقابل ٔهومعنا به واسط   خوب بدون بد معنا نمي دهد     

هـاي  لايـن تقاب  كنـد كـه در آن بـه           ر پيش زباني را فرض مـي      ماس يك سطح تفكّ   يگر« .شكل مي گيرد  

هاي منطقي يا مفهومي ناب بـه مـشاركيني         واسطة آن، تقابل  ه  شود كه ب    داده مي ابتدايي شكلي انسان گونه     

  ت جدلي بدل مي در يك موقعي تي كه وقتي مجاشوند، موقعي    ه ل توسعة زماني را پيدا كنـد بـه يـك قـص

گر يـا بـه عبـارت ديگـر     كنش، به  داده شود5ت بخش اگر به اين مشاركين ويژگيهاي فردي.شود   يبدل م 

ت از جمله عناصر كليدي روايت      ش .)147: 1379اسكولز،  ( ».شوند  ميتبديل  ت  شخصيدر . اسـت  خصي

. آورد   مـي   پديـد  كنـد و مـدار داسـتان را          دگرگـون مـي     حالت پايـدار نخـستين را      داستان شخصيت هر

انـسان  « .بخـشند  آگاهي، لذتّّ يا اندوه مي) خوانندگان(تهاي داستان به گروهي ديگر از اشخاص   شخصي

هـا    روابط انساني، درون و برون خـود، تجربـه  ٔكههاي شبيتا با اين ابزار پيچيدگادبيات داستاني را آفريد    

 را بيـان كنـد و     انسان با هستي و بـه ويـژه وضـعيت انـسان در هـستي               ٔو احساسات و عواطف، رابطه    

   ).111: 1381محمدي، (» بشناساند

                                                
1- A. J. Greimas 

2- Vladimir Propp 

3- Saussure 

4- Jakobson 

5-individuating 
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، گـروه و يـا      ئگر ممكن است فرد، ش ـ     زيرا كنش  ،رود  ت داستاني فراتر مي    از شخصي  ، 1ژة كنشگر او

 ـ       »هميل به فتح يك قلّ    «براي نمونه اگر    . باشد    ياي انتزاعي مانند آزاد     اژهو ه وا  كـسي را بـه صـعود بـه قلّ

. آينـد   گرانيگـاه روايـت بـه شـمار مـي     ،ماس كنـشگران  ي از نظر گر   . دارد را  نقش كنشگر  ،دارد، اين ميل  

در . گيـرد  دهد و يا عملي نـسبت بـه او صـورت مـي       را انجام مي    كنشگر كسي يا چيزي است كه كنش      

 .توانند كنشگر باشند حقيقت فاعل و مفعول هر دو مي

  ـ   ت از پراپ كه پيش تر هفت نقش روايي را در عين اصـر             گريماس به تبعي  31ت آنهـا از     ار بـر تبعي 

هـا  ي حاكم بـر تمـام روايت      في كرده بود، پيشنهاد كرد تا دسته بندي كلّ        معرّ 2كار كرد ويژه يا خويشكاري    

تـه بنـدي     .  باشـد   دوسـويه  ل از شش نقش يـا مـشارك در سـه تقابـل            فقط متشكّ  ها عبارتنـد از    ايـن دس

هاي  اين شش نقش كه تمام  كنـش        .)82:1383تولان،( مخالف/گيرنده، ياري دهنده  / مفعول، دهنده /فاعل

 عامـل يـا     : 3هكننـد  فرستنده يـا تحريـك     -1  : در نمودار زير ارائه مي شود      ،دهندداستان را پوشش مي     

به عنوان نمونه در عمـل كـوه نـوردي          .فرستد  را به دنبال خواسته يا هدفي مي      » كنشگر «نيرويي است كه  

 كـسي اسـت كـه از        : 4گيرنده -2 . عامل فرستنده است   ،انگيزه اي كه كنشگر را وادار به صعود مي كند،         

 را انجـام    عمـل ت داستان اسـت كـه       شخصي ترين  مهم معمولاً: 5كنشگر -3 .برد  سود مي » كنشگر«كنش  

هدفي است كـه كنـشگر بـه سـوي      : 6 ارزشيءشي -4.رود خود مي »  ارزشي ءشي« و به سوي     مي دهد 

رسـيدن    كسي است كه جلو: 7كنشگر بازدارنده -5 .آن مي رود يا عملش را بر روي آن انجام مي دهد

در عمل كوه نوردي هواي بد يا گردنه هاي بد عامـل بـاز دارنـده    .گيرد  مي»  ارزشي شيء«ه  را ب » كنشگر«

 در عمـل    . برسـد  » ارزشـي  ءشـي «دهد تا به       را ياري مي   »كنشگر«او   : 8هكنشگر ياري دهند  « -6 .هستند

ترتيـب  . شـود   ها ناميده مـي      شكل زير الگوي كنشگر    . است ده دهن كوه نوردي هواي خوب عامل ياري       

   :ت بسيار برخوردار استها از اهميجاي گرفتن كنشگرها و جهت پيكان

                                                
1- actant 

2- function 

3- sender 

4- receiver  

5- subject 

6- object 

7- opponent 

8- helper 
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در جريـان جـست و   . د تا گيرنده از آن سـود بـرد  فرست  ارزشي ميء كنشگر را به دنبال شي رستندهف

را  او و و كنــشگران بــاز دارنــده جلـ ـ  دهنــد يــاري مــي  ا نــشگران يــاري دهنــده او ر  جــو، ك

 ـ بـر اسـاس ا     تـاريخ بيهقـي   از  ت  ي ـ حكا  دو   لي ـنك به تحل  يا ).86: 1983گريماس،(گيرند  مي ن الگـو   ي

  .ميپرداز يم

  كردن حسنكر برداحكايت

در  لي خـواهم نبـشت  فـص  «:كنـد  مـي گونـه آغـاز     را بدين  روايت   ،ن يعني ابوالفضل بيهقي   وي داستا ا ر

  )190 : 1383بيهقي، (»...اين حال بردار كردن اين مردابتداي 

 ل جملة او، شخصي  ل و مهم  ت او   ؛شناسـاند   بـه مـا مـي    ابهـام  ة در پـرد   ت روايـت را   ترين شخـصي 

 يعني سـلطان مـسعود    خداوند،د و نگاهداشت دل و فرمان محمود كه بر هواي امير محم  ،حسنك وزير 

  .را آزرده است

  .ددار  خود الگوي خاصكنشگرهايبراي  تيموقعود وهرش شكيل مي تتيروايت از چند موقع

موقعيلت او  

. شناسـيم   مـي ،كنـد  ل كه در نقش فاعل عمل مي ما بوسهل زوزني را به عنوان كنشگر او      تيدر اين موقع  

 ـ         اين بوسهل مردي امام زاد     «:كند  گونه معرفي مي   راوي او را بدين    ا ه و محتشم و فاضل و اديب بـود، ام

خلق االله ـ و با آن شـرارت دلـسوزي نداشـت و      ولا تبديل ل- شدهدكّؤوي مارت و زعارتي در طبع شر

 كنشگر

 كنشگر گيرنده يا

 سود برنده

 شئ ارزشي

زدارندهكنشگران با  كنشگران ياري دهنده 

 كنشگر فرستنده يا

 تحريك كننده
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 زدي و كـر را لـت      كري خشم گرفتي و آن چا     ار بر چا  بودي تا پادشاهي بزرگ و جب     هميشه چشم نهاده    

ين چـاكر  بـد  ي بـزرگ  م ـ كـردي و ال     اين مرد از كرانه بجستي و فرصتي جستي و تضريب          .فرو گرفتي 

  .)190،همان(» گاه لاف زدي كه فلان را من فرو گرفتم سانيدي و آنر

 ـؤرارت و زعارتي كه در طبع بوسـهل م         ش  تيموقعدر اين    ، د شـده بـه عنـوان كنـشگر فرسـتنده          كّ

دهـد تـا در نهايـت باعـث      وق مـي  ارزشي كه حسنك است س ـ ئبوسهل را به سوي مفعول يا همان ش       

  . او شودكشتن

   :شود م مييرستگونه   اينت از داستانالگوي كنشگرهاي اين قسم

  
  

 

  

ت دوم موقعي  

 آنجـا كـه    شـود   به عنوان عامل بازدارنده وارد صحنة روايت مـي »خواجه احمد حسن« ،تدر اين موقعي

حـسن را،     كه چون بوسهل در اين باب بسيار بگفت، يك روز خواجـه احمـد              «:گويد  مي) راوي(بيهقي  

 ـ      گشت، امير گ    چون از بار باز مي      و اميـر از او      )192 : همـان  (»...طـارم بنـشيند   ه  فت كه خواجـه تنهـا ب
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خواجـه  . كنـد    و دربارة كشتن يا عفو او با خواجـه مـشورت مـي             جو    و  حسنك و اعتقاد او پرس    دربارة  

م كـه   است از سلطان نـصيحت بـازنگير       هر چند چنين     ازخون همة جهانيان بيزارم،   من   «:گويد  احمد مي 

)  193:همـان (».ته، كه خون ريختن كار بازي نيـست       ون وي و هيچ كس نريزد الب      خيانت كرده باشم تا خ    

 كـار  .قـضا در كمـين بـود     «:كنـد    را به عنوان كنشگر ياري دهنده ذكـر مـي          » قضا «لافاصله راوي عامل  ب

 ء شـي (دار زدن حـسنك     در پـي     كنشگر مسعود اسـت كـه        ،در اين صحنه از روايت     »...كرد  خويش مي 

كند و در عـين حـال نقـش            عمل مي  ، كننده  فرستنده يا تحريك   كنشگر به عنوان    بوسهل.  است )ارزشي

كنـد  و از    بازدارنده را ايفـا مـي   كنشگرنقش  نيز  و خواجه احمد حسن     . گيرنده يا سود برنده را هم دارد      

 . استسوي ديگر قضا كنشگر ياري دهنده 

 :شود  گونه ترسيم مي هاي اين قسمت اين كنشگر الگوي 

  

ت سوم موقعي  

 :گويـد   ي مـي  اور. دشو  حنة روايت مي   به عنوان نيروي بازدارنده وارد ص      »بونصر مشكان «در اين قسمت    

 :اميـر پرسـيد  :  گفـت .ت او حكايت كرد كه در آن خلوت چه رف»...استادم و پس از اين مجلسي كه با     «

 و خلعـت  ن مـرد     اعتقاد اي   و   در دين  چه گويي    : پس از آن از حديث خليفه و گفت        .از حديث حسنك  

ي بازگـشت بـر راه      وادي القر ه  گاه كه از مدينه ب      تا آن  حجه   من در ايستادم و رفتن ب      ستدن از مصريان ؟   
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 ـ          و ضرورت ستد    بگرفت شام و خلعت مصري    بغـداد بـاز نـشدن و       ه  ن و از موصـل راه گردانيـدن و ب

 )193:همـان   (» …دمتمامي شـرح كـر    ه  دل آمدن كه مگر امير محمود فرموده است، همه ب         ه  خليفه را ب  

 و ايـن چنـد گونـه    ».چندگونه صورت كردنـد «گويد كه اين موضوع را براي خليفه       بونصر همچنين مي  

 .شود صورت كردن به عنوان عامل ياري دهنده محسوب مي

  :شود گونه ترسيم مي هاي اين قسمت اين كنشگر الگوي 

  
  

 در  )194:همـان (»ته فرو نايـستاده از كـار      پس ازاين مجلس نيز بوسهل الب      « :گويد   مي  در ادامه    يراو

 و عامـل  كنـشگر شـود و بوسـهل در نقـش      ل تكـرار مـي    هاي صحنة او    كنشگر باز الگوي    تياين موقع 

  .كند تحريك كننده يا فرستنده عمل مي

ت چهارم موقعي  

ميـر   بگسـست، ا  چون بـار ،شنبه بيست و هفتم صفر  سهروز «:كند گونه آغاز مي   راوي اين صحنه را اين    

 ـ و مزكّتا آورد با قـض جا خواهند  بايد نشست كه حسنك را آن      طارمه  ب: خواجه را گفت    تـا آنچـه   اني

  ).194 :همان  (» شود و گواه گيرد بر خويشتننام ما قباله نبشته ه  آمده است، جمله بخريده
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امـوال  ( ارزشي   ءبينيم كه در پي شي       يا همان مسعود غزنوي را مي      كنشگر ،در اين قسمت از روايت    

.  است و نيروهاي ياري دهندة او قضات و مزكيّان هستند و نيروي بازدارنده اي وجـود نـدارد                  )حسنك

  .ه خود سلطان است البتّ، تصاحب اموال حسنك و گيرندهة انديش،عامل فرستنده

  :شود گونه ترسيم مي الگوي كنشگرهاي اين قسمت اين

  
  

 ت داستان  اين موقعي   امـوال   ةاقـات مجلـس مـصادر     ل مـي گيـرد و اتفّ      ت سوم شك   در درون موقعي 

چون حسنك بيامد، خواجه بـر پـاي خاسـت           «:شود   بازگو مي   بدين گونه  »نصر خلف «  بان از ز  حسنك

 خواجـه  .دي ـ ژكي برخاست نه تمـام و بـر خويـشتن م ـ      .شتبوسهل زوزني بر خشم خود طاقت ندا      ... 

خواجه احمـد بـه حـسنك احتـرام         » . بشد  وي نيك از جاي    !»كارها ناتمامي در همه    «:احمد او را گفت   

: گـذارد؟ گفـت   باشد و روزگار چگونه مـي    خواجه چون مي    :گفت  «:كند  گذارد و از او احوالپرسي مي       يم

را بوسـهل   .  مردان را پيش آيـد     هادل شكسته نبايد داشت كه چنين حال      : خواجه گفت   . جاي شكر است  

 ـ-  بـردار خواهنـد كـرد    كه ي قرمطسگ كه با چنين   كند خداوند را كرا  :  گفت .طاقت برسيد  فرمـان  ه  ب

  )195 :همان  (»... چنين گفتن؟-منينؤالم امير

در اين قسمت بوسهل كنشگري است كه به دنبال انتقـام  از حـسنك و تحقيـر اوسـت و همزمـان              

 از سوي ديگـر خواجـه احمـد و حـسنك بـه عنـوان دو      .  ايفا مي كند فرستنده و گيرنده را   نقش عامل     
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. خواجـه بـه خـشم در بوسـهل نگريـست          «: آيـد   كه در ادامـه مـي      ييكنند؛ جا   ارنده عمل مي  عامل بازد 

 خاندان من و آنچه ما  را بـوده اسـت از آلـت و حـشمت و         سگ ندانم كه بوده است،    « : حسنك گفت 

اين خواجه كه مرا اين مي گويد، مرا شعر گفته است و بر در سراي من ايـستاده                  ...  جهانيان دانند  ،نعمت

بوسـهل را صـفرا   ...  كه او را باز داشـتند بـدين تهمـت نـه مـرا     ؛اما حديث قرمطي، به از اين بايد ،  است

اين مجلس سـلطان را     : و گفت  خواجه بانگ بر او زد    . بجنبيد و بانگ برداشت و فرادشنام خواست شد       

» ...بوسهل خاموش شد و تا آخـر مجلـس سـخن نگفـت      .... ايم هيچ حرمت نيست؟       كه اين جا نشسته   

  )195:همان (

  :شود گونه ترسيم مي ت اينهاي اين موقعي كنشگري الگو

  

  

ت پنجم موقعي  

  امـوال حـسنك،     مـصادرة  خاطر رفتارش در مجلس   م كه بوسهل را به      يبين  ت مسعود را مي   در اين موقعي  

بخوانـد و   ميـر بوسـهل را       به امير رسـانيدند و ا      هير و فقيه نب   ين مجلس را حاكم لشك    و ا  ...«:كند  تنبيه مي 

 از آن نـاحق   « :بوسـهل گفـت   : كنـد   و بوسهل در نقش عامل باز دارنده از خود دفـاع مـي            » ...دينيك بمال 
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خـويش را نگـاه نتوانـستم       .  يـاد كـردم    دشناسي كه وي با خداوند در هرات كرد در روزگار امير محمو           

  .)196:همان  (» و بيش چنين سهو نيفتدداشت

  :شود گونه ترسيم مي  اينموقعيتهاي اين  الگوي كنشگر

  

ت ششمموقعي  

نـودم كـه ايـن شـب كـه          و از خواجه عميد عبدالرّ     «:كند  گونه بيان مي   ت را راوي بدين   عياين موق  زاق ش

چـرا  : پـدرم گفـت   .  نمـاز خفـتن    ، نزديك پـدرم آمـد     كردند، بوسهل    حسنك را بردار مي    ،آنديگر روز   

 ـويـسد    كه نبايد رقعتـي ن     سبدگاه كه خداوند بخ    نخواهم رفت تا آن   : اي؟ گفت   آمده سـلطان در بـاب   ه ب

 ـ» اسـت ايد و سخت ناخوب    ا شما تباه كرده   م ا ،بنوشتمي«: پدرم گفت . شفاعته  حسنك ب  جايگـاه  ه  و ب

  ).196: همان (».خواب رفت

  خواهد عمل عامـل بازدارنـده يعنـي پـدر      بينيم كه در نقش كنشگر مي ت بوسهل را مي   در اين موقعي

  .اق را خنثي كندعميد عبدالرز خواجه

  : چنين استلگوي كنشگرهاي اين قسمت ا
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ت هفتم موقعي  

 ـ            ...«: كند  ميگونه آغاز  وي اين  را ت را موقعياين   يش و آن روز و آن شب تدبير بردار كردن حـسنك در پ

چون كارها ساخته آمـد، ديگـر       ... اند   و دو مرد پيك راست كردند با جامة پيكان كه از بغداد آمده             گرفتند

 ط سـه روزه بـا   شكار كـرد و نـشا   و قصد   ر نشست  چهارشنبه دو روز مانده از صفر، امير مسعود ب         ،روز

  لاي بلـخ، فـرود   ن مـص يفة شهر را فرمود داري زدن بر كـرا   و در شهر خل    .ربانگان و مط  نديمان و خاص

جـا آخـرين    ايـن ) 197 :همـان  (» .ن رفته بودند بـا پيادگـان تـا حـسنك را بيارنـد       و سوارا ... شارستان  

  و آمـد  بوسهل برنشـست  « :همچنان حضور دارد) بوسهل(ل ت اوكنشگر موقعي.  داستان است  تيموقع

 ـ         »  ارزشي ءشي «»...دار و بر بالايي ايستاد      تا نزديك  ت همچنان اعـدام حـسنك اسـت كـه در ايـن موقعي

كنـشگر يـاري دهنـده     نقش با خارج شدن از شهر و رفتن به شكار   از سويي امير مسعود     . يابد  ق مي تحقّ

پـس آواز     «:كنـد   گونه تصوير مي   گ حسنك را اين   دهد و لحظات قبل از مر       راوي ادامه مي  . گيرد  را مي 

حـسنك را    ... !دار بريـد؟  بكـشيد بـه دو بـه          اريد مرد را كه مـي     هر كس گفتند شرم ند    ... . دادند كه بدو  

نـگ دهيـد    آوا. ادش استوار ببست و رسنها فـرود آورد   دار بردند و جلّ     سوي  هـيچ كـس   .ز دادنـد كـه س

 كـه   پس مشتي رند را سيم دادند     . ه نيشابوريان  خاص ،گريستند   مي كرد و همه زار زار      سنگ نمي ه  دست ب 

 ايـن اسـت حـسنك و    .گلو افكنده و خبـه كـرده    ه  ادش رسن ب   و مرد خود مرده بود كه جلّ       .سنگ زنند 
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 ـمـرا دعـاي نـشابوريان بـسازد و      اين بود كه گفتي       .-االله عليه    مةرح -روزگارش و گفتارش    ».ساختن

  ).198همان ـ (

  مردم و    ت  در اين موقعي »شـوند و از       وارد عمـل مـي      به عنوان عوامل بازدارنـده     »ه نيشابوريان خاص

) مـرگ حـسنك   ( خـود     ارزشي ءبه شي ) بوسهل(گيرد و كنشگر       نقش عامل ياريگر را مي     ،ادسويي جلّ 

  :گردد  گونه ترسيم مينشگرهاي اين قسمت اينالگوي ك. تمام مي شود تيو حكا رسد مي

  

  
        هاي بررسـي شـده در ايـن حكايـت، همـواره بـا              تهمان گونه كه ملاحظه مي شود، در بيشتر موقعي

 كنـشگر در  .ت، هميشه حـسنك اسـت  شئ ارزشي جز در يك موقعي    . تكرار كنشگران مواجه مي شويم    

 ـت ،گيرنـده بوسـهل و در        در شـش م    همچنين. ها بوسهل يا مسعود است    تتمام موقعيـ وقعي  ت دو موقعي

كنشگران بـه شـيء ارزشـي    ،هاي بررسي شده  نتيجه در هفت موقعيت از موقعيت      در   . مسعود است  ،ديگر

 ـ .كه غصب اموال حسنك و تحقير و در نهايت كشتن اوست؛مي رسند     ت داسـتان   بنابراين هفـت موقعي

  :را مي توان در يك الگوي ساده تر به اين شكل خلاصه كرد
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 ـ هـاي هفتگانـه معمـولاً      بازدارنده در اين موقعيت    كنشگرهاي ثير چنـداني در بازداشـتن كنـشگر از         أ ت

         ـت كنـشگران   حركت به سوي شيء ارزشي ندارند و اين به دليل قـدرت و اهمبوسـهل و مـسعود   (ي( 

 به عنـوان    ؛هايي با درجات قدرت پايين تر هستند       شخصيت اي  باز دارنده معمولاً    است؛در مقابل كنشگره  

 اصـلي را    ٔنقش نيروي ياري دهنده   )بوسهل(مثال در موقعيت آخر، مسعود با رفتن به شكار براي كنشگر          

  .  ناكام مي شوندايفا مي كند و بدين گونه تمام كنشگرهاي بازدارنده

  افشين و خلاص يافتن بودلف از ويحكايت                        

ت اولموقعي  

و ايـن   شـنيدم   ابـي دؤاد بناز احمـد : اسمعيل بن شهاب گويد  «: كند  گونه آغاز مي   راوي حكايت را اين   

يـك  : احمـد گفـت   ... تر بـود    ي بود كه با قاضي قضاتي كه داشت، از وزيران روزگار محتشم           احمد مرد 

 كـردم، خـوابم نيامـد و غـم و ضـجرتي      و هر چند حيلت نيم شب بيدار شدم ،شب در روزگار معتصم  

بگـوي تـا اسـب      : گفـتم ... ز دادم غلامـي را      اوآ. افت كه آن را هيچ سبب ندانستم      بزرگ بر من دست ي    

بينيم كه راوي پس از ذكـر صـفات           ل داستان را مي    كنشگر او   تدر آغاز موقعي  )184:همان  (» ...زين كنند 

 ترسـيم  ،گـردد  مي )سبب غم و ضجرت خود( ارزشي خود ء دنبال شيكه به ت او را در حالي او موقعي 

اين نيـروي يـاري دهنـده       . به صحنه مي آورد   م او را به عنوان نيروي ياري دهنده          از سويي غلا   . كند يم
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 نيم شب است و فردا نوبـت        !خداوند اي« :گويد  جايي كه مي  در ادامه عوامل بازدارنده را بر مي شمارد؛         

 بـاري وقـت بـر       اگر قصد ديـدار ديگـر كـس اسـت؛         . د داد بار نخواه ...  گفته است   نيست كه خليفه   تو

  ).184:همان  (».نشستن نيست

داد كه گفتي كاري افتـاده        يافتم و دلم گواهي مي      ا قرار نمي  ام ...« :دهد ي از زبان كنشگر ادامه م     يراو

 برانـدم تـا درگـاه، چـون آن    .. .تر، هر چند پگاه است  رفتن صواب درگاهه  آخر با خود گفتم كه ب     ... تاس

  ).185 :همان (» .در رفتم.  در آي.االله، بار است بسم: گفت...  كردندجا رسيدم حاجب نوبتي را آگاه

شود  گونه ترسيم ميت اينالگوي كنشگرهاي اين موقعي: 

  

مت دوموقعي  

رسـد و خليفـه        بـه درگـاه خليفـه مـي        )احمـد (گر  شود كه كنـش     جايي آغاز مي   از    ت دوم داستان  موقعي

يـم كـافر        « :گويد  مي كـه خـدمتي      بـه حكـم آن     ، بوالحـسن افـشين    ،اينك اين سگ ناخويشتن شناس ن

 هميـشه وي را     .اي سخت بزرگ بنهـاديم       او را درجه   ما... دين را بر انداخت   م    پسنديده كرد و بابك خرّ    

ه كنيم تا نعمت و ولايتش بستاند و او را بكـشد كـه    كه دست او را بر بودلف گشاداز ما حاجت آن بود    

  :كنشگر
 احمد بن ابي دواد

  :گيرنده

 احمدبن ابي دواد

  :شيئ ارزشي

يافتن سبب 

  غم و ضجرت

:بازدارنده نيروهاي  

 نيم شب و بي وقت بودن

 نوبت نداشتن

  :نيروهاي ياري دهنده

  غلام،حاجب نوبتي،

 خدمتكاران

  :فرستنده

احساس ضجرت و  

  غم
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كـردم از      و مـن او را هـيچ اجابـت نمـي           .ت ميان ايشان تـا كـدام جايگـاه اسـت          بيصداني عداوت و ع   

  دوسـتي كـه  ميـان شـما دو تـن            ، كـه دارد و ديگـر       خدمت قديم  شايستگي و كارآمدي بودلف و حقّ     

  ).185-همان( ».است

  ارزشـي يعنـي كـشتن       ئدنبال ش بينيم كه به       مي گر نخست   نشه عنوان ك  افشين را ب  ت   در اين موقعي 

ايـستگي و    عامـل بازدارنـده ش     ت ميـان او و بودلـف      بي عـداوت و عـص     ، فرستنده  كنشگر .بودلف است 

  . با احمد است خدمت قديم  و دوستي او و حقّكارآمدگي بودلف

اجـازة كـشتن بودلـف را از خليفـه      »سـهوي «شود با اصرار زياد و بـر اثـر    ق ميدر ادامه افشين موفّ 

االله «: گويـد  احمد در ادامـه مـي  . گيرد   ياري دهنده را مي    نقش كنشگر » ظان مغلّ سوگند«ه با   فبگيرد و خلي   

پيـدا   نقش عامل بازدارنده را گونه  و بدين) 185همان ـ  (» مين كه اين خوني است ناحقؤالم االله، يا امير

  .مي كند

   :شود گونه ترسيم مي ت اينهاي اين موقعي گرالگوي كنش
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ت سوم موقعي  

خواهـد مـانع     شود كه معتصم از احمد مي       ت سوم داستان و قسمت اصلي ماجرا از جايي آغاز مي          موقعي

 اكنـون   جـز آن نـشناسم كـه تـو هـم          « :گويد  كه به احمد مي    يي، جا كشتن بودلف به دست افشين شود     

ن ري پـيش اي ـ ع و زا خواهش و تـضرّ   ه  ندر افكني و ب   ان را   ت خويش ،نزديك افشين روي و اگر بار ندهد      

از بودلـف بـدارد و وي     و دسـت      تو داند  ا نگاه دارد كه حال و محلّ      تو ر   تا مگر حرمت  .... كار باز شوي  

. س از كـشته شـدن بودلـف اسـت     عامل فرستندة او تر   .شود   احمد عازم خانة افشين مي     » ...را تباه نكند  

 ياري دهنده ظـاهر      يكنشگرهاتبه داران و قوم او در نقش         مر  و   بارسد حج    سراي افشين مي   وقتي به 

 بـر   ،ه پـيش مـن دويدنـد      مل ـداران وي بـه ج      و مرتبه اب  هليز سراي رسيدم، حج    د چون به  ...«:شوند  مي

 ـ  دادمـن قـوم خـويش را مثـال    ... عذري باز بايد گرداننده  كه مرا بعادت گذشته، و لذا ندانستند   ه م تـا ب

ر چون ميان سـراي برسـيدم يـافتم افـشين را بـر گوشـة صـد                . با آواز من دارند   وش  دهليز بنشينند و گ   

 .)186: همـان    (»... ايـستاده  ،دسـت ه  اف شمشير برهنه ب   وسي... شلواري و چشم بسته   ه   بودلف ب  ،نشسته

شود كه به كمك عوامل بازدارندة فرعـي           اصلي ظاهر مي   ةمت افشين به عنوان عامل بازدارند     در اين قس  

 خواهد در نقش گيرنده     منين مي ؤالم  اف و امير  چون سي   آرزوي ه عامل فرسـتند   .ت سود ببرد   از اين موقعي  

عامـل يـاري دهنـده ظـاهر      خود در دو نقـش كنـشگر و       ابي دؤاد  بن  احمد.  براي كشتن بودلف است    او

را خواهـد بودلـف    و از او مـي د ي ستايزند و عجم را م  و روي افشين مي رسركه بوسه ب يي،جاشود    مي

در ايـن قـسمت     » !نبخـشيدم و نبخـشايم    «: گويد  ا افشين همچنان در نقش بازدارنده مي       ام ،به او ببخشد  

رخـورد بـد افـشين اسـت، كـه بـه            باز و دلتنگي احمد     خشمشود و آن      عامل فرستندة ديگري ظاهر مي    

و احمـد از  شـوند    يعني نجات بودلف به عنوان دو عامل فرستنده وارد عمـل مـي          ، قبلي او  ةانگيز همراه

 »...ض مكـن  فرمايد كه قاسم عجلي را مكش و تعرّ         مي: منين بشنو ؤالم  پيغام امير  ...«:گويد  جانب خود مي  

  .)187:همان (

هـستند كـه افـشين آنهـا     )مـردي سـي و چهـل    (اين قسمت قوم افشين عامل ياري دهندة ديگر در   

 از قتـاً مو) بودلـف (شـيء ارزشـي     ايـن قـسمت     در  .اردزگ  كه پيغام معتصم را مي     بر اين  راگواه مي گيرد  

  . شود دست افشين رها مي
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كننـد و هـر دو در    يفـه حركـت م ـ  ي خليكنشگر و عامل بازدارنده هـر دو بـه سـو     بعد ة مرحل در  

  .ابندي دست )بودلف( يءارزشيتلاشند تا به ش

كند و هنـوز سـخن       ين م ي افش ي سرا ي رسد و شروع به گفتن ماجرا      يفه م ي نزد خل  )احمد(كنشگر

 ـاحمد در ا  . شود ي وارد م  )نيافش(ده،عامل بازدارنده يان نرس يه پا او ب   ـ گو يجـا م ـ   ني مـن بفـسردم و     «:دي

 كـه نـداده     يغـام ين تمام نگفتم كـه از تـو پ        ينمؤر الم يكه با ام  ن  ياتفاق بد ب   :خود گفتم  دم و با  يسخن ببر 

ام  غـام نـداده  ين پيد كه من ايفه گويغام و خليث پين حديهم اكنون افش. ،بگزاردم كه قاسم را نكشد يبود

 عنوان عامـل     به يمنتظره ا ريطور غ ه  جا ب  نيفه در ا  يا خل ام)188-همان(»...ديو رسوا شوم و قاسم كشته آ      

ونـد دوش   خدا :منين را گفـت   ؤخـشم  اميـر الم ـ     ه  چون افشين بنشـست،ب   « : وارد مي شود   ياري دهنده 

 كـه او را نبايـد       امـروز ايـن پيغـام درسـت هـست كـه احمـدآورد             د،  قاسـم گـشاده كـر     دست مـن بر   

  .)189:همان(»...پيغام من است:كشت؟معتصم گفت

   :مي رسد) نجات بودلف(به شيء ارزشي كنشگر به اين ترتيب
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  رسـد  يبه هدف م ـ  ) ابي دؤاد  احمدبن( كنشگر نخست  تيحكااين   شده در    يت بررس يدر سه موقع  

 ـ مهـم در پا    ةنـد  ده ياري ـ يرويل ورود پادشاه به عنوان ن     يبه دل )نيافش(كنشگر دوم و   ت،ناكـام  يان حكا ي

 ـا در نها اسـت؛ام يگـر ياست و كنـشگر فـرد د    ه  ي در حاش   پادشاه ظاهراً   نيز    داستان ايندر   .ماند يم  ،تي

  .دهد يت را انجام مي حكا،اني جرن كنندةييكنش تع

  نتيجه گيري

يـ   در خـور تـوج     ةكتب پاريس بر اين باورنـد كـه فاصـل          و ديگر معناشناسان م    گريماس  و ن راوي هي ب

ن معناست كه مي توان روايت را موضوعي مـستقل در نظـر گرفـت كـه بـه                   اداين ب .روايت وجود دارد  

تـن     هيچ ضابطه اي براي دست،از سوي ديگر . ا از راوي قابل بررسي است     صورت مجزّ  يابي بـه مرجـع م

 ،بـر ايـن اسـاس      .نـد ا  روايت و ريشه هاي آن در دست نيست و ريشه هاي واقعي روايت همواره مبهم              

       ـ      ،ت را به دست مـي دهـد و روايـت          راوي حادثه اي شبيه سازي شده از واقعي  ت  گونـه اي شـبه واقعي

 ـ       ةچه موجود است جلو    ت همواره گريزنده است و آن     اين واقعي بنابر.است ت  آن يا همـان روايـت واقعي

 نمـاتر    روايـت واقـع    ،ق تر عمـل كنـد     ت موفّ ات شبيه سازي واقعي   به هر ميزان كه راوي در عملي      . است

  .است

 تـوان بـه   ت تطبيق بر الگوي كنشگرهاي گريماس، مـي   را از نظر ميزان قابلي     تاريخ بيهقي هاي  حكايت

   :كردي تقسيم دو دسته كلّ

 ـيها با ظرافت و نكته ب      در آن  يهقي كه ب  يهقيخ ب يتار ي واقع يهاتيحكا  ـ خـود بـه جزئ      خـاص  ين ات ي

 ـظرف ي ميزان واقع نمايي بالا و در عين حال          ادار پردازد و  ي م ي واقع يهاتيرفتارها و حركات شخص    ت ي

 هنـر بيهقـي در      ؛مـاس هـستند   ي گر يها كنشگر يالگو بر اساس    يل و بررس  ي تحل ي برا ييت بالا يو قابل 

 كنـشگران   يهاكنـش دهـد كـه       به خواننده ايـن امكـان را مـي         هاتين گونه حكا  يدر ا ها  تپرداخت شخصي 

 ـ   ب  يء ارزش ـ يو همراه با كنشگر به ش       كند  دنبال يت به روشن  يمختلف را در سرتاسر حكا     ر يثأرسـد و ت

 در ايـن نـوع   . كنـد  او بـه وضـوح ملاحظـه   يا ناكـام  ي ـدن كنشگر به هـدف      يگر را در رس   يكنشگران د 

يـر روايـي منطقـي و محكم ـ         ،ها و حـوادث   ت شخـصي  رمؤثّ چينش   ،حكايات ايـت را بـراي     ، حك ي در س
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ها به منظور رسيدن بـه ژرف سـاختهاي         سته از روايت  اين د تحليل ساختار در. دكنمي  خوانندگان باور پذير  

، برخـي نكتـه   را تصوير كنـد  آن ه واقع نمايان مي كند  يموجود در ذهن راوي و جامعه اي كه راوي سع         

جامعـه اي   ،نظـر به عنوان مثال دو روايت مورد       . دارندهاي تكرار شونده همواره در متن روايت حضور         

  .ور مداري، فساد طبقاتي، رياكاري و قتل و جنايت استوار استند كه ساختار آن بر زمي كرا تصوير 

 ـ به جزئ  عد زماني،  به دليل ب    معمولاً يهقي كه ب  هستند ييها حكايت ،رگونه ديگ  ـ ي    آنهـا  ق دربـارة  ات موثّ

 ـ انطباق بـر ا    ي برا يار محدود يت بس يقابل اين گونه حكايات     . نداشته است  دسترسي از .ن الگـو دارنـد    ي

موسـي  «و » تگين و آهـو سـبك «،»بزرجمهر حكيم«حكايتبه عنوان نمونه مي توان به   هاتين حكا ي ا جملة

 ـ  ،تدر اين گونه حكايا    .دكراشاره   »ه گوسفند برّ و نـش دقيـق شخـصي         بيهقي موفّ ها در قـالبي    تق بـه چي

 داسـتان در سـطوري     كه تنـة   ردامو  گونه  اين در . است شدهل حكايت به روايتي واقع نما ن      روايي و تبدي  

 ـ           بدون پرداخت صحيح حكايت    راوي گنجانده شده است،  محدود    هـا ي آن هـا تنهـا بـه تـصوير طـرح كلّ

ها  وگو كه كمك بسياري به شناخت شخـصيت        گفت وجاي عواملي مانند توصيف، كنش و      پرداخته است 

   .در نتيجه  اين نوع حكايات خواننده را اقناع نمي كند.مي كند، خالي است

انـواع كنـشگران    حدودي از كنشگران مواجه مي شويم و بعـضي از           ها با تعداد م   در اين گونه حكايت   

 فاقـد كـنش     نمـي رود،   سـاده از يـك واقعـه فراتـر            يك گزارش  حدازكه   وحكايت  نمي بينيم  را اصلاً 

  .محوري بارز است

گونـه اي   :  با دو گونه از حكايات مـواجهيم       تاريخ بيهقي  در   در اين بررسي به اين نتيجه رسيديم كه       

 ه گونه اي دقيق پرداخت شـده انـد و       ب ايت بررسي شده در اين مقاله كه واقع نما هستند و          مانند دو حك  

ت  سـنّ  ه ها و حكايات    كه شباهت زيادي به قص     د سه نمونه ذكر شده در بالا       حكاياتي همانن  ، ديگر ةگون

روايـي   ه هـا فقـدان سـير      ه در اين نوع حكايات و قـص       قابل توج  و هاي بارز يكي از ويژگي  .ادبي ما دارند  

  . است از سوي ديگر پايين بسيار واقع نماييميزان  و يك سو ازمنطقي

 هاي اثـر  تي است كـه در اعمـال و شخـصي         كيفيتّ روايت است و آن      كي از عناصر مهم    ي ،واقع نمايي 

ت را در نظر خواننده فراهم مي آوردوجود دارد و احتمال ساختي قابل قبول از واقعي.  
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 ـ ،هاي تاريخي در قالب حكايت    تان واقعي  بيهقي براي بي   ت هنري دقّ ت پـردازي او را در   شخـصي  ة پاي

ماننـد اثـري خيـالي بـه         مي پندارد و     ي را واقع   او استاند وقايع   ،خواننده.هنر رئاليستي تشكيل داده است    

 به وقايع جلوه اي حقيقي مـي دهـد و  راوي   داراي پرداخت هنري قوي است و،روايت .آن نمي پردازد 

يـچ         بيهقي با گزينشي هنرمندانه      .ق مي يابد   واقع نمايي داستان تحقّ    ،به اين شيوه   و از ميان وقايع پيچ در پ

 را دور   فرعـي و زايـد    فاقـات    برمي گزينـد و اتّ     ، معناي مورد نظر اوست    ةگوناگون، آنچه را كه القا كنند     

  . روايت لطمه اي وارد آورد منطقي به سير پالايشبدون اين كه اين ،ريزد مي

 ـ  خ به بيان واقعي   ررخ را در اين نكته مي داند كه مو        و مو ) شاعر( تفاوت هنرمند    ارسطو ات ت و جزئي

 ـ  .دن ـمـي ك   تـصوير  ، واقع شـود   د آنچه را كه مي توان     ا هنرمند  ام ،پردازد آن مي   آنچـه  ةتـصوير هنرمندان

واقعي    مـرز برتـري    ، ايـن نقطـه  . ه هاي فاقد منطق روايي به هنرواقـع نماسـت     ت ندارد همان تبديل قص

 ه هـا و حكايـات  فاقـد منطـق      و قص   از سويي   هنري ةحكايات واقعي بيهقي برمتون تاريخي فاقد صبغ      
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